
از  بیــش  حالــی  در 
چهــار دهــه از آغــاز 
تحمیلــی  جنــگ 
بعثــی  رژیــم 
عــراق علیــه ایــران 
خاویر  کــه  می گذرد 
پــرز دکوئیــار، دبیرکل پیشــین ســازمان ملل 
متحــد در 18 آذر 1370 بــا گــزارش رســمی 
به شــورای امنیت اعــام کرد که عراق در 31 
شهریور 1359 به ایران حمله کرده و متجاوز 
اســت. بررسی ریشــه های تجاوز مرزی عراق 
بــه ایران زمیــن بــه زمینه هــای بســیاری بــاز 
می گردد اما در این نوشــتار مهم ترین پدیده 
زمینــه ســاز تجاوزگری صدام مــورد کنکاش 

قرار می گیرد.
در نظام پادشاهی گذشــته ایران، پیشینه 
درگیری های دو کشــور تا مرز جنگ گســترده 
پیــش رفت اما پس از امضای قرارداد 1975 
الجزایر، چندسالی دوره آرامش مرزی برای 
مرزنشــینان دو کشــور ایــران و عــراق فراهم 
شد، هرچند این شرایط ناپایدار بود. پیروزی 
انقاب اسامی در ایران، نگاه آشتی ناپذیری  
حکومت هــای وابســته را در مقابــل انقــاب 
اســامی آشــکار کرد، به  طوری کــه با نگرانی 
پیــام  گســترش  و  نفــود  از  عــراق  حاکمــان 
انقاب در آن کشــور، روابط سیاسی دو کشور 
همســایه بــا ســردی فزاینــده ای روبه رو شــد 

و حتــی تاش هــای نظــام نوپــای جمهوری 
اســامی برای حل و فصل مسائل بر اساس 
نتوانســت  الجزایــر   1975 قــرارداد  مفــاد 

نتیجه ای به بار آورد.
پیروزی انقاب اســامی مردمان منطقه 
را بــه آینــده روشــن پیــروزی بــر ســتمگران 
امیــدوار کــرده بــود و چرخــش اســتراتژیک 
ایــران از دوســتی با اســرائیل به تقابــل با آن 
و همنوایــی و پشــتیبانی از مــردم فلســطین 
بــر دامنــه امیدهــا و همدلی ها می افــزود. با 
تحــولات داخلــی ایــران، تضــاد مبانــی پــان 
عربیســم حــزب بعث بــا اصول اعام شــده 
انقــاب اســامی و احســاس خطــری کــه از 
انتشــار ایــن اصــول بــرای حاکمــان وابســته 
و مســتبد کشــورهای عربــی وجــود داشــت، 
زمینــه ای فراهــم ســاخت تــا دولــت بعثــی 
انقــاب  بــا  و دشــمنی  تقابــل  بــه  را  عــراق 

اسامی مصمم نماید.
در وضعیت نابســامان دگرگونی نظام از 
اســتبداد شاهنشــاهی به جمهوری اسامی، 
عوامل بیگانــه و گروهک های همگام آن ها، 
یــا  انحــراف  بــرای  را  بحران هــای مختلفــی 
برانــدازی انقاب ســازماندهی می کردند که 
بــا درایــت و رهبــری امام خمینــی و حضــور 
گسترده مردم در صحنه، دشمن از دستیابی 
به اهداف خود باز ماند. در شرایطی که ایران 
درگیــر مســائل داخلــی خــود بــود و امکانی 

بــرای پیش بینــی تهدیــدات خارجــی وجود 
نداشــت و در ســطح بین المللی نیز بسیاری 
کشــوری  بــه  تبدیــل  دوســت  کشــورهای  از 
یــا بی تفــاوت شــده بودنــد عــراق  مخالــف 
نیــز دگرگونی های ســؤال برانگیز سیاســی را 
تجربــه کــرد. همزمــان بــا ســالگرد تأســیس 
حــزب بعــث در 16 ژوئیــه 1979 )25 تیرماه 
1358( در کودتایــی درون حزبــی و خزنــده، 
احمد حسن البکر از ریاست جمهوری برکنار 
شــد و صــدام قــدرت را در دســت گرفت. در 
نگاهــی تحلیلی بررســی مجموعــه تحولات 
ایــن دوره ایــران و عراق بیانگــر زمینه چینی 
و آماده ســازی آن کشــور برای تحمیل جنگ 

به ایران بود.
سرلشکر عراقی وفیق السامرایی در کتاب 
»رژیــم  می نویســد:  شــرقی  دروازه  ویرانــی 
حاکــم بــر عراق چنیــن احســاس می کرد که 
با ســرنگونی رژیم دیکتاتوری در ایران، رژیم 
دیکتاتــور ظالم تــر و جنایتکارتــر عــراق نیــز 
ســرنگون خواهد شد یا مناطق جنوبی عراق 
تحــت تأثیــر شــدید رویدادهــای ایــران قرار 
خواهد گرفت. بنابراین اگر تشنجات و بحران 
حاکــم بر روابــط عراق و رژیــم انقابی ایران 
به داخل ایران هدایت نشــود، این بحران به 
داخل عراق سرایت خواهد کرد. رژیم عراق 
به این نتیجه رســیده بــود که فرصت طایی 
لازم بــرای رهایــی از نفــوذ ایــران در عراق و 
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برایــت چــه بنویســم که تــو همه گفته هــا و ناگفته هــا را با چشــمانی پر از 
اشــک و انتظــار بــه خاک بــردی! اما پایــان تو، مــا را دلتنــگ پنجره هایی 
می کنــد بــا در آمیختگی رایحه شــمعدانی های قدیمی و دســتانی که هر 
روز به امید آمدن کهنه ســرباز وطن کاکل شــان را نــوازش می داد و بهت  
و تنهایی شان سخت می آزردمان! زمان اگر چه پر شتاب می گذشت، اما 
برای تو ثانیه ها در پی یک گمشــده، همیشــه بی قرار و بی تاب بود و ورق 
زدن روزها را دشوار می نمود و برای من نیز هیچ لحظه ای سخت تر از آن 
نبود که از یوســف بی نشــان کرخه، خبر بجویی و واژه هایم بگریزند از این 

همه بی خبری و زبانی که شرحی نداشت بر عطش انتظار تو!
تو که رفتی، این پنجره هم بسته شد ونفس های شمعدانی به شماره افتاد! 
آب و آفتــاب هم رفتنــد! انگار هر چه بود از این خانــه و این کوچه کوچ کرد و 
رفــت! بقیــه حکایت را باید این عکس ها روایت کنند که با تو نزدیک به نیم 
قرن زیسته اند! عکس هایی که مونس تنهایی ات در یلدای طاقت سوز فراق 
بودند و پا به پای گریه هایت آمدند تا امروز که تو تمام شدی و رفتی! گُسستی 
از چهل و یک سال انتظار که آنی از حلقه چشمانت نَرَست! این قاب ها تنها 
چهارچوبی خشک و بی روح نبودند که فقط عکس نازنین هایت را به آغوش 
کشیده باشند، بلکه مهتاب های ابدی عشق را در آسمان جاودانگی  بی وقفه 
تاباندند تا شــب های هجر برایت روشــن بماند و نجوای شــبانه و گریه های 
بی بهانه ات را اینان تا همیشه تاریخ شهادت می دهند! این نگاه های بی افول 
گواهــی خواهنــد داد که تو شــمعدانی های امیــد را هرصبــح از آب و آیینه و 

آفتاب سیراب کردی و پنجره های رو به افق را از مهر و ماه آکندی! 

تو به خاک رفتی و همه چیز تمام شــد! چشــم انتظاری و دلواپســی های هر 
غروب ! دلشوره  نبودنت در خانه و ماندن یک مسافر بی نشان پشت درهای 
بســته! عصرهای پنجشــنبه و آن قبر خالی در گلزار شــهدای زادگاهم  که به 
انــدازه بی انتهایی غربتش از تو اشــک می گرفت! خاصیــت دنیای فانی جز 
این نیســت؛ یک آغاز و یک پایان برای همه چیز مقدر و حتمی اســت،اما تو 
هر غروب با نیامدن یوسف گمشده ات پایان می یافتی و این چنین زیستنت 
در برزخ آغارها و پایان های گُنگ و بی شــمار، سخت می سوزاندمان! از امروز 
همه چیز تمام شد! پنجره قدیمی خانه برای همیشه بسته شد و من مانده ام 
که به گلدان هایت چه بگویم که آب و آفتاب و امیدش را یکجا از دست داد! 
شمعدانی هایی که پُر بود و تَر بود  از تنفس تو در صبح هایی آغشته به اشک و 
گلبرگ هایی که در سایه مهتاب های قاب شده و نوازش دستان مهرگسترت، 

همیشه معطر بودند.... سفر به خیر ایستاده در غبار سخت انتظار!
یادت سبز... 

* شهید نعمت الله عسگری با آغاز جنگ از سوی بسیج شهرستان کرج به مقابله 
با تجاوز دشــمن بعثی شتافت و در روزهای ســخت آغازجنگ در 25 آذر 1359 در 

حاشیه رود کرخه کور با توپ مستقیم تانک هدف قرار گرفته و مفقود الجسد گردید.

 کوچ ابدی مادر شهید مفقودالاثر»نعمت الله عسگری مورودی«
 در سالروز شهادت فرزند

ملاقات در قیامت
حمید عسگری

زمینه های لازم بــرای ابطال معاهده 1975 
الجزایــر و بازگردانــدن حاکمیــت و ســلطه 
کامــل بر اروندرود، بر مبنای معاهده 1973 
و تعدیل خط مرزی و پشتیبانی از عرب های 
اهــواز به منظــور شــروع یــک انقــاب و آزاد 
شــدن از تابعیــت ایــران و برانگیختن آتش 
فتنه های قومی در بلوچســتان و کردستان و 
آذربایجان، به منظور ســرنگونی رژیم جدید 
ایــران و از هم پاشــیدن دولت ایــران فراهم 
بــرای  تاریخــی  ایــن فرصــت  اســت.  شــده 
صدام، قدم برداشــتن در راهی بــود که او را 

به رهبری کل منطقه سوق می داد.«
بنابرایــن از همــان آغاز پیــروزی انقاب 
اســامی و در وضعیت ناپایــدار انقابیگری 
در ایــران، حکومــت بعثــی عــراق کوشــش 
روزافزونــی برای گســترش بحــران و ناامنی 
در ایران به کار گرفت اما از ســال 1359روند 
رو به گســترش تحرکات و آماده ســازی های 
سیاســی نظامی دشمن، نشــان از توطئه ای 
برنامه ریــزی شــده بــرای نابــودی انقــاب و 
تجزیه کشــور داشــت. در حالی که جمهوری 
و  داخلــی  مشــکات  درگیــر  ایــران  نوپــای 
بین المللی خود بود، دولت عراق با فرصت 
طلبــی تمــام و همزمان در ســطح داخلی و 
بین المللی به آماده سازی امنیتی، نظامی و 

توجیه سیاسی تجاوزگری می پرداخت.
پــس  از کودتای عــراق و برکناری حســن 
دیکتاتــوری  جمهــوری،  ریاســت  از  البکــر 
عراق همزمان با ســرکوب خشــن مخالفین 
داخلی خود، به شــکل فزاینده ای گســترش 
و ســاماندهی تــوان نظامی را در دســتور کار 
قــرار داد. از ســوی دیگــر این رژیــم فعالیت 
ســطح  در  را  گســترده ای  دیپلماتیــک 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای آغاز کرد. شــتاب 
ناگهانی و دامنه دار این روند در شــهریورماه 
بــا آماده ســازی نهایــی و صف آرایــی ارتش 
ایــران  بــه  ویرانگــر  هجومــی  بــرای  عــراق 
بــود. در حالــی که در ایــران متأثر از شــرایط 
انقابــی، کمتــر نشــانی از کنشــگری فعــال 
دستگاه سیاست خارجی بروز می یافت این 
وزارتخانــه تنها با برخــی عکس العمل های 
ضعیــف، گــزارش برخــی اقدامــات جنــگ 
افروزانه عراق را به سازمان ملل مورد توجه 
قرار می داد. به عنــوان نمونه گزارش یورش 
عــراق بــه مناطــق خــان لیلــی و میمــک و 
اشغال این مناطق از طرف ایران به سازمان 
ملــل داده نشــد و عــراق بــا سوء اســتفاده از 
ایــن موضــوع طــی یادداشــتی بــه ســازمان 
ملــل اعــام داشــت: »ایــران در 4 شــهریور 
مــاه بــا گلولــه بــاران پاســگاه مرزی عــراق، 
جنگ را شــروع کرده و در 13 شــهریور ماه با 
توپخانه های خود شهرهای خانقین، مندلی 
و زرباتیــه را بمبــاران نموده اســت.« به این 
ترتیب عــراق، پیش از شــروع جنگ خود را 
در مقام دفاع قرارداد و بهانه ای جدی برای 

شروع جنگ در دست گرفت.

  یعقوب صلاحی
دبیر گروه پایداری

سیدقاسم یاحسینیکیانوش گلزار راغب

برخــی از موضوعــات در جنــگ تحمیلی را 
می شــود از ابعاد مختلفی بررسی کرد. مثاً 
همان طــور که ما رشــادت ها و قهرمانی های 
بسیاری در جبهه ها سراغ داریم، نمونه های 
و  تحمــل  صبــر،  همــان  از  بیشــتر  بســیار 
بردباری را در اســارتگاه ها داشــتیم. ادبیات 
بازداشــتگاهی یا اردوگاهــی ژانری از ادبیات 
است که در آن به ذکر مصایب و سختی هایی 
که در زمان اســارت بر اســرا گذشــته اســت، 
می پــردازد. ادبیــات اردوگاهــی ژانــر بســیار 
مهم و مورد توجهی است که تاکنون درباب 
این موضوع و در زمینه خاطره نگاری و رمان 
صدها اثر تولید شــده اســت. کیانــوش گلزار 
راغب و سیدقاســم یاحســینی از نویسندگان 
حــوزه دفاع مقــدس به بیان نقــش ادبیات 
اردوگاهی یا همان بازداشــتگاهی در ادبیات 
دفــاع مقدس پرداخته اند که مشــروح آن را 

در ادامه می خوانید.
کیانــوش گلــزار راغــب، نویســنده کتــاب 
»عصرهای کریســکان« درخصوص ادبیات 
اردوگاهــی می گوید: این  گونــه خاطره نگاری 
که در کشــور ما به وجود آمده، حاصل همان 
دفاع مقدس بومی خودمان است و ما نباید 
جنــگ تحمیلــی را بــا جنــگ دیگر کشــورها 
مقایســه کنیم چون به  طور کلــی ارزش های 
حاکم بر دفاع مقدس ما با کشــورهای دیگر 

متفاوت است.
وی می افزایــد: در ســایر جنگ هــا ارتــش 
به عنوان یک ماشــین کشــتار اســت و انســان 
به عنــوان یک روبات و نتیجه حاصله ســود و 
بهره ای اســت که ســرمایه داران از این جنگ 
نصیبشــان می شــود. این نوع جنــگ با دفاع 
مقدس ما بســیار متفاوت اســت، زیرا جنگ 
مــا دفــاع بــوده و ایــن دفــاع از ارزش هــای 
اســامی و دینــی و انســانی کشــورمان بــوده 

است.
این نویسنده خاطرنشان می کند: معتقدم 
التهــاب،  سراســر  درواقــع  اســارت  ادبیــات 
ورود بــه دنیای ناشــناخته ها، انتظار و تحمل 

ســختی های شــیرین اســت و اگــر بخواهیــم 
اســارت خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه 
کنیم، به هیچ عنوان  قابل مقایسه نیست، زیرا 
اســارت برای آنها هر لحظه رنج آور است، اما 
اســارت ما با همه سختی ها با لذت و شیرینی 
همراه بوده و باعث شده انسان در آن شرایط 

سخت دوام بیاورد.
ادبیــات  پیدایــش  زمــان  دربــاره  وی 
بازداشتگاهی گفت: با توجه به صحبت های 
مرتضــی ســرهنگی، مدیریت دفتــر فرهنگ 
می تــوان  هنــری،  حــوزه  پایــداری  ادب  و 
بــه  بازداشــتگاهی  ادبیــات  پیدایــش  گفــت 
اســارت امــام موســی کاظــم)ع( در زنــدان 
هارون الرشید و تاریخ اسام مربوط می شود. 
بــه  هر حــال، برخــی از ائمــه ما در اســارت و 
بازداشــت بودنــد و این ادبیــات در آن زمان 

برای این عزیزان وجود داشته است.
گلــزار راغب بیان می کند: اگر بخواهیم با 
ذهن نویسنده امروز به این خاطرات و واقعه 
وارد شــویم، مطمئناً لطمــه خواهیم خورد؛ 
یعنــی اگر مــا صرفــاً بخواهیــم به دنبال یک 
رمان که برگرفته از ذهن یک نویســنده ای که 
درجنگ نبوده، باشــیم، طبیعتاً نمی توانیم 
آن ابعــاد جنــگ را به درســتی بازگــو کنیــم و 
مطمئنــاً برای کســانی که در جنگ و اســارت 
حضــور داشــته اند قابل  قبــول نخواهــد بود. 
امــا اگر ما بتوانیم بینابین ایــن دو را انتخاب 
کنیم، با توجه بــه خاطراتی که از واقعه نقل 
می شــود، بــرای نوشــتن رمــان و داســتان به 

نتایج خوبی دست پیدا خواهیم کرد.
نویســنده »عصرهــای کریســکان« بیــان 
می کند: وقتی تحولی ایجاد می شود، طبیعتاً 
آثــاری از خود به جا می گــذارد و این آثار، چه 
تاریخی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و... باید 
شناخته شود. هر نسلی از کشور دوست دارد 
گذشــته خود را بشناسد، زیرا تاریخ چراغِ راه 
آینده اســت و اگر نســل های آینــده ما تاریخ 
کشــور و دفــاع مقــدس را خــوب بشناســند، 
قطعــاً در مقابلــه بــا انحرافــات و تهدیداتی 
کــه ممکن اســت آینــده کشــور را تهدید کند 

مقاوم تر خواهند بود.

ë  باید اجــازه دهیم خاطرات مســیر مســتقلی 
طی کند

سیدقاســم یاحســینی نیــز دربــاره ادبیات 
بازداشــتگاه و اســارت می گوید: اگــر منظور ما 
از ادبیــات بازداشــتگاهی از نوع آلمان یا دیگر 
کشــورها است، باید بگویم ادبیات ما متفاوت 
از ادبیــات بازداشــتگاهی آلمان یا کشــورهای 
دیگر بوده است، زیرا ادبیات آن کشورها ناشی 
از نوعی شکســت بــوده، در صورتی که ادبیات 

ما ادبیات مقاومت بوده است.
وی ادامــه می دهد: ادبیات بازداشــتگاهی 
کــه  اســارت  دوران  بــه  می شــود  مربــوط  مــا 
دارای ویژگی هــای خاصــی اســت؛ یعنــی اگــر 
بخواهیــم از تجربــه بومــی در ادبیات اســارت 
استفاده کنیم، اینگونه ادبیات را داریم. اما اگر 
بخواهیــم از ادبیات آلمان یا کشــورهای دیگر 
مدل ســازی کنیم، بایــد بگویــم ادبیاتی که در 
آن کشورها  زاده شده است تفاوت های زیادی 
با ادبیات بازداشــتگاهی محصول شکســت و 
ادبیات اردوگاهی ناشــی از مقاومت و پیروزی 

ما دارد.
یاحســینی درباره تفــاوت ادبیات مقاومت 
بــا ادبیــات بازداشــتگاهی می گوید: ما بیشــتر 
را  اویــن  زندان هــای  در  مقاومــت  ادبیــات 
می توانیم در ادبیــات بعد از انقاب و ادبیات 
اردوگاهی بعد از جنگ تجربه کنیم؛ یعنی اگر 
مورخــی بخواهد شــکنجه هایی را که ســاواک 
و عناصــر مقاومــت بــه مبــارزان وارد می کرد 

بررســی کند، باید بــه کتاب هایی کــه در قالب 
ورق پاره هــای زنــدان و یادداشــت های زندان 
نویســنده  ایــن  کنــد.  مراجعــه  منتشــر  شــده 
ادبیــات  کــه  بــاورم  ایــن  بــر  می افزایــد: مــن 
بازداشتگاهی در ایران ادامه روند یادداشت ها 
انقــاب  از  قبــل  زندان هــای  ورق پاره هــای  و 
اســت و از این نظر یک تجربه جالب به شمار 
مــی رود و می توانــد بــرای جامعه شناســان و 
کســانی که در حوزه ادبیات بــه تاریخ تلفیقی 

می  پردازند مفید باشد.
وی درباره اینکه آیا نیاز اســت که خاطرات 
اســارت به صورت رمان یا داستان منتشر شود 
می گوید: اگر استناد تاریخی مدنظرمان باشد، 
بایــد اجــازه دهیم خاطــرات در قالــب خاطره 
بیــان شــود و مســیر مســتقل را طــی کنــد و در 
آن عنصــر داســتان و تخیــل را به کار نبــرد. اما 
خاطرات وقتی در قالب داستان و مستندسازی 
تاریخــی قــرار بگیــرد تحریف خواهد شــد و به 
 سوی ادبیات خواهد رفت. بنابراین باید به این 
نکته توجه کرد که خاطره زیرمجموعه ادبیات 
جــای نخواهد گرفــت و در زیرمجموعه تاریخ 
خواهــد بــود. در صورتی  که داســتان و رمان در 
حــوزه تخیل اســت و مربوط بــه مباحث ادبی 
می شود. یاحســینی ادامه می دهد: من بر این 
باورم که خاطره نگارها و راویان بهتر اســت که 
کار خودشــان، خاطره نــگاری، را انجــام دهنــد 
و هنرمنــدان، نویســندگان و رمان نویســان هم 
کار خودشــان را انجــام دهنــد. بدیــن صورت، 

هــم  مــرز حفظ می شــود هم لطمــه ای به 
مســتندات، مباحث تاریخــی و اصالت کار 

وارد نمی شود.
قطعــاً  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
شــفاهی  و  مــادی  کتبــی،  ســند  هرگونــه 
مربــوط به دوران اســارت مغتنم اســت و 
بایــد جمــع آوری شــود. متأســفم از اینکه 

شــش میلیون از نامه هایی را کــه در دوران 
اســارت بین اســرا و خانواده هایشــان رد و 
بدل می شــده تا به  حــال نتوانســته ایم به 
طور کامل منتشر کنیم. یاحسینی در پایان 
بــا اشــاره بــه متولیــان جمــع آوری و ثبت 
خاطرات اسرا یادآور می شود: خوشبختانه 
آثار و خاطرات جنــگ، متولیان متعددی 

از جمله بنیاد شــهید، انتشارات وابسته به 
ســپاه پاســداران و حوزه هنــری دارد و این 
سازمان ها به شدت از آن حمایت می کنند 
و به خاطرات اســرا و خاطــرات اردوگاهی 
توجه خــاص دارند کــه از ایــن بابت هیچ 
نخواهیــم  زمینــه  ایــن  در  نگرانــی  جــای 

داشت.

نگاهی به ادبیات اردوگاهی در گفت وگوی »ایران« با کیانوش گلزار راغب و سیدقاسم یاحسینی

نباید جنگ تحمیلی را با جنگ دیگر کشورها مقایسه کنیم

کتاب »آسایشگاه 1۴« خاطرات علی اکبر امیر احمدی )آزاده( 
بــه قلم محمدمهــدی عبدالله زاده اســت. این کتــاب در دفتر 
فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سمنان توسط 

انتشارات سوره مهر در 360 صفحه منتشر 
شده است.

آزاد  خاطــرات   »1۴ »آسایشــگاه  کتــاب 
مردی اســت که وقتــی به اســارت نیروهای 
دشــمن در آمد فقط 20 ســال داشــت. این 
کتاب بــا معرفی خانــواده و دوران کودکی و 
تحصیات آزاده شروع می شود و با آشنایی 
او بــا سیاســت و ورود بــه جبهــه ادامــه پیدا 
می کند. نحــوه و دوران اســارت را می گوید و 
در کنار روایت هایی از شــکنجه های روحی و 
جســمی در اردوگاه از آمــوزش ورزش هــای 

رزمــی و زبــان آلمانی صحبت می کند. 90 ماه اســارت دورانی 
بــود که علی اکبــر امیــر احمــدی از آن بهره های فراوانــی برد؛ 
حفــظ کل قــرآن مجید و همنشــینی بــا حجت الاســام علی 
اکبــر ابوترابی، مدیریت آسایشــگاه های اســرا، تمرین صبوری 

و مهربانــی و از خودگذشــتگی از بهره هــای او از دوران اســارت 
است. قلم ساده و روان این کتاب به همراه اتفاقات و هیجانات 
موجود در آن خواننده را تا انتهای کتاب با خود همراه می کند. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم:»»به حاج  آقا 
ابوترابی گفتم: »بعثی  ها به بچه  ها خیلی فشــار 
می  آورند تــا به حضرت امــام دری  وری بگویند، 
تکلیف چیست؟« گفت: »آقاجان، بگویند. عیبی 
ندارد! وقتــی می  زنند و اذیت می  کنند و احتمال 
می  دهیــد یــک  موقــع طوری تــان بشــود، خوب 
فحش بدهید.« گفتم: »فحش بدهیم؟« گفت: 
»بله.« گفتم: »حاج  آقا، اگر به شــما هم بگویند، 
فحــش می  دهیــد؟« گفــت: »ببیــن پســرجان، 
یــک  وقت می  گویند فحش بــده و هیچ کس هم 
نیست، به هیچ  جایی هم برنمی  خورد. یک  وقت 
هــم آقاجان، مــن را می  برند جلــوی تلویزیون، مــنِ ابوترابی، 
شاگرد امام و کسی که در میان اسرا مطرح است، می  گویند آقا، 
به امام توهین کن. امیراحمدی، اگر قطعه  قطعه  ام هم بکنند، 

هر قطعه من می  گوید درود بر روح  الله.«

خاطرات ناب آزاده سمنانی از دوران اسارت در »آسایشگاه ۱۴«

خم
ه ز

یب
کت

عراق همزمان با سرکوب 
خشن مخالفین داخلی خود، 

به شکل فزاینده ای گسترش 
و ساماندهی توان نظامی 

را در دستور کار قرار داد. از 
سوی دیگر این رژیم فعالیت 

دیپلماتیک گسترده ای 
را در سطح منطقه ای و 

فرامنطقه ای آغاز کرد. شتاب 
ناگهانی و دامنه دار این روند 
در شهریورماه با آماده سازی 

نهایی و صف آرایی ارتش 
عراق برای هجومی ویرانگر 
به ایران بود. در حالی که در 

ایران متأثر از شرایط انقابی، 
کمتر نشانی از کنشگری فعال 
دستگاه سیاست خارجی بروز 

می یافت


